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طـــــی  شر
به رنگ خون

رازگشایی از قتل مردی که قربانی توطئه همسرش شده بود، پرونده‌ای است

 که این هفته آن را از زبان یک کارآگاه پلیس روایت کرده‌ایم

شما را ببیند. سریع او را از بازداشتگاه به اتاقم آوردم و روبه‌رویم نشست. سرش پایین بود 
کــه ســکوت را شکســتم و گفتم چه می‌خواهی بگویــی؟ انگار منتظر بود این کلمه را بشــنود. 
ســرش را بــالا آورد و گفــت: »دیگر طاقت ندارم و می‌خواهم به همــه چیز اعتراف کنم. گفتم از 
روز بررسی صحنه جنایت می‌دانستم دروغ می‌گویی، من آن شب تمام خانه را بررسی کردم 

و متوجه شدم که هیچ قفلی تخریب نشده و هیچ ورود به زوری در بین نبود.
 از او خواســتم اعتــراف کنــد کــه گفــت: از یک‌ســال قبل با مهــرداد اختلاف پیدا کــردم و دیگر 
نمی‌توانســتم تحملش کنم. دنبال جدایی بودم که امکان نداشــت تا این‌که فکری به ذهنم 
رســید. پســر جوانی به نام وحید خواســتگار و عاشــق خواهرم بود و می‌خواست با او ازدواج 
کنــد. او پســر خیلــی خوبــی بود اما مــن با ازدواج‌شــان مخالــف بــودم. هرچه خانــواده اصرار 
کردنــد مــن مخالفت کردم و نمی‌خواســتم کــه وحید با خواهــرم ازدواج کنــد. او برای صحبت 
پیــش مــن آمد تا راضی‌ام کند. برای من بهترین فرصت بود. به او گفتم درصورتی‌که همســرم 
را بکشــد راضی به ازدواج آنها می‌شــوم. وحید چشم‌بسته قبول کرد و گفت برای رسیدن به 
خواهرم حاضر است هر کاری بکند. قرار شد نقشه قتل را بکشم. شب جنایت در خانه را باز 
گذاشــتم و پسر عاشق‌پیشــه وارد خانه شد و شوهرم را کشت. بعد هم من سناریوی خودم 

گیر نیفتیم.« کردم تا  را اجرا 
با اعترافات ســمیه، ســریع دســتور بازداشــت وحید را گرفتیم و پسر ۲۰ســاله را در خانه‌شان 
کنــم او قاتــل اســت. بازجویــی  کردیــم. خیلــی ترســیده بــود و نمی‌توانســتم بــاور  دســتگیر 
را  پــازل  تکه‌هــای  می‌توانــد  ببینــم  تــا  کــردم  آغــاز  را  او   از 

درست بچیند؟
وحید شــروع به اعتراف کرد و گفــت: من برای این‌که 
بــه دختــر مــورد علاقــه‌ام برســم، حاضــرم هــرکاری 
بــه خواهــرش  بــرای رســیدن مــن  بکنــم. ســمیه 
ســنگ‌اندازی می‌کــرد تــا این‌که شــرط گذاشــت 
کــه فقــط در صــورت کشــتن مهــرداد راضی به 
ازدواج مــا می‌شــود. روز جنایــت او در خانه 
را باز گذاشــت و من وارد شــدم. همســرش 
در حالــت خــواب و بیــدار بود کــه با چاقو 
چنــد ضربه به او زدم و ســریع فرار کردم. 
قرار شد سمیه داستانی سرهم 
کسی متوجه ماجرا  که  کند 

نشود.
بــا اعترافـــــــــــــات پســــــــــــــر 
را  پرونــده  عاشق‌پیشــه 
کردم و آنها را برای  تکمیل 
بــه  جــرم  صحنــه  بازســازی 
خانــه زن جوان بردیم. وقتی 
بازســازی  را  صحنــه  مهــرداد 
بــا شــب جنایــت  را  آن  کــرد و 
مطابقت دادم مطمئن شــدم 
کــه خــودش قتــل را بــه دســتور 
داده  انجــام  مقتــول  همســر 
اســت. بعد از بازســازی صحنه 
را  ارزشــش  آیــا  پرســیدم  او  از 
کــه بــه خاطــر ازدواج  داشــت 

مرتکب جنایت شوی؟
درحالی‌کــه  ۲۰ســاله  پســر 
انگار تــازه فهمیده بود چه 
خطایــی کرده و مدام گریه 
گفــت: من عاشــق  می‌کــرد 
و  بــودم  ســمیه  خواهــر 
کرده بود و  کورم  عشــق او 
زن جــوان از ایــن موضوع 
سوءاســتفاده کرد. او، من 
و زندگــی‌ام را نابــود کــرد و 
در  شــیطان  یــک  ســمیه 

لباس انسان است.
تحقیقــات،  تکمیــل  بــا 
همســر  و  جــوان  پســر 
مقتــول به زنــدان منتقل 
شدند تا پرونده‌شان در 

دادگاه بررسی شود.

12ســال قبل در یکی از شــهرهای جنوب‌شــرق کشــور افســر ویژه قتل بودم. مهم‌ترین جرم 
این شهر موادمخدر بود و انگیزه قتل‌هایش هم بیشتر مربوط به تسویه‌حساب بر سر خرید 
و فروش موادمخدر می‌شــد. اوایل بهمن‌ماه، ســاعت ۱۱شــب مامور کلانتری ۱۴ تماس‌گرفت 
کــه جنــاب ســروان، مــردی را در خانــه‌اش به قتــل رســانده‌اند. ســریع آدرس را گرفتــم و کمتر 

از نیم‌ســاعت مقابــل خانه ویلایی شــیکی توقف کــردم. ازدحام جمعیت زیــاد بود و هرکس 
چیــزی می‌گفــت. ســریع وارد ســاختمان شــدم. کــف پذیرایــی جســد غــرق در خــون مرد 

۳۴ساله‌ای به چشم می‌خورد.
افسر کلانتری گفت که همسر مقتول تماس‌گرفته و خبر قتل شوهرش را داده است.

پزشــکی‌قانونی جســد را معاینــه و اعــام کرد که شــش ضربــه چاقو به مقتــول وارد 
شــده اســت. یکی از ایــن ضربه‌ها ریه‌اش را ســوراخ کرده و به احتمــال زیاد، همین 

ضربه علت اصلی مرگ است.
تحقیقات از ســمیه، زن جوان را شــروع کردم. زن ۲۵ســاله گفت: »با مهرداد داخل 

خانــه بودیــم کــه ســاعت ۱۰شــب دو مــرد کــه نقــاب‌دار وارد خانــه شــدند. ترســیدم و 
شــروع بــه دادوفریــاد کــردم، اما یکــی از آنها مــن را به داخــل اتاق‌خواب بــرد. بعد 

از آن ســروصدای مهــرداد و دو مــرد ناشــناس تــا چنــد دقیقه ادامه داشــت که 
یکباره صدا قطع شــد. فکر کردم آنها برای دزدی آمده و با ســرقت اموال فرار 
کرده‌اند. برای همین از اتاق بیرون آمدم و با جســد خونین همســرم روبه‌رو 

کردم.« شدم. بعد هم پلیس را خبر 
بعد از تحقیق از زن همه جای خانه را به‌دقت بررسی کردم و بازپرس نظرم 
کــه گفتــم بگذارید بعــد از آمدن جــواب قطعی پزشــکی‌قانونی  را خواســت 

پرونده را به سرانجام برسانم.
انتقــال  بــا  بامــداد   ۲ ســاعت 
بــه  صحنــه،  بررســی  و  جســد 

سمت خانه راه‌افتادم.
دو روز بعد جواب پزشکی‌قانونی 

صحبت‌هــای  همــان  کــه  آمــد 
پزشــک ســر صحنه را تاییــد می‌کرد 

و وجــود خراش روی دســتان مهرداد 
کــی از آن بــود او بــا دو مــرد نقاب‌دار  حا
قبــل از قتــل درگیر شــده اســت. فردای 
آن روز سمیه را احضار کردم و خواستم 

واقعیت را بگوید که همان حرف‌های شــب 
او  طریــق  از  فهمیــدم  و  کــرد  تکــرار  را  جنایــت 

نمی‌توان به سرنخ خوبی رسید.
ســراغ ارتباطــات مهــرداد رفتــم و متوجه شــدم که او 

کار خودش است. هیچ اختلاف شخصی و مالی با کسی نداشته و سرش در 
این‌بار ســراغ اعضای فامیل رفتم که همگی ادعا کردند مقتول یک‌ســالی اســت 

که با همسرش اختلاف دارد و در این مدت چند بار درگیر شده بودند.
همیــن ســرنخ کافــی بود که ســمیه را بعــد از مراســم هفتم بازداشــت و تحقیقات 
را آغــاز کــردم، امــا او همــان حرف‌های قبلی را تکــرار کرد و فهمیــدم نمی‌خواهد 

واقعیت را بگوید.
دو هفته از بازداشت زن گذشته بود که مامور بازداشتگاه گفت سمیه می‌خواهد 


